
 

 

 

  ديانت غربت عصر شاعر شهريار،

DOÇ. DR. SABER EMAMİ 
 

 

ÖZ 

Şehriyâr’ın hayatı ve şairliğini konu alan bu makalede, kendi şiir-

leri, onunla ilgili çağdaş yazarların sözleri ve birtakım değerlendir-

meleriyle Şehriyâr ve şiiri incelenmektedir. Şehriyâr’ın çağdaş bir şair 

olarak günümüz İran toplumunun sorunlarını ve sıkıntılarını yakın-

dan bildiği şiirlerinden örneklerle de gözler önüne serilmektedir. 

Şehriyâr, arınmış bir kişilik, dürüst bir insan olarak bugünün kar-

gaşa, karanlık ve kötülükler içerisinde yüzen dünyasında doğulu ve 

batılı toplumlarında, hatta kendi ülkesinde bile garip kalmış bir şair-

dir. O, insanın kurtuluşunu Allah’a kavuşmakta, bilgide, din ve dinin 

kılavuzluğunda görmektedir. 

Anahtar kelimeler: Şiir, çağdaş, gurbet, din. 

ABSTRACT 

This article examines the life and poetic journey of Shahriar. Look-

ing throngh his poems reveals thas Shahriar is the poet of his era: he 

is familiar with the pains and miseries of the present time people of 

his time. Poet of his time. Shahriar as a faith ful human in a mesreble 

and discusting world of his time, and among people of east and west 
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remains lonely, the strenger poet: shahriar knows the rout of salva-

tion for the human through faith to the god. 

Key words: Shahriar poems, contemporary poetry, faith and poem 

social context and poem, poet as a strenger. 

  چکیده 

مي پردازد. در اين مقاله با  اين مقاله به زندگي شهريار و سير و سلوك شاعري او

استناد به اشعار شاعر، و نظر منتقدين برجستة معاصر، ثابت مي شود شهريار شاعريست 

 .معاصر ايراني و جهان، شاعر عصر معاصر و آشنا به دردها و رنج هاي انسان

معاصر و در ه ي شهريار به عنوان يك انسان سالم و پاك در جهان شلوغ و آلود

و گروه هاي شرقي و غربي، حتّي در وطن خود غريب است، شاعر ميان حزب ها 

 غربت.

او راه نجات انسان را در رسيدن به خدا، از طريق معارف و راهنمايي هاي دين مي  

 داند، شاعر ديانت.

 شعر، عصر، غربت، ديانت: کلید واژه ها

  درآمد

جهان  شمسي در تبريز ديده به ١٢٨٥سيد محمد حسين بهجت تبريزي در سال 

را براي خود برگزيد يكي « شهريار»گشود. او كه بعدها با تفأل به ديوان حافظ، تخلص 

شهريار تحصيلات ابتدايي خود را در تبريز  .از شاعران موفق ادبيات معاصر ايران است

او به دنبال يك ماجراي سوگ  گذراند و براي ادامه تحصيل به تهران و دارالفنون رفت.

تحصيلات خود در طب را نيمه تمام گذاشت و چندي آواره شهرهاي فرجام عاشقانه، 

برمي آيد،   «حيدر بابايه سلام»ايران شد. همچنان كه خود مي گويد و از مجموعه 

تربيت كودكي او، آشنايي اش با ديوان حافظ و قرآن از همان دوران صباوت و 
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أثيري كه ت ،ان شاعرنوجواني، به ويژه نقش مادربزرگش در تعديل و تلطيف روح و رو

در جواني از عشق در سوختن و گداختن و پخته شدن و رسيدن به كمال روحي مي 

شهريار و شعر و  ه يدربار گيرد، او را از غناي عظيم عاطفه و محبت برخوردار مي كند؛

شاعري او فراوان نوشته اند. توفيق او در درك انقلاب اسلامي و حضورش در شعر دفاع 

لي و پيش كسوتي اش، دست به دست هم داد و از او شاعري برجسته و مقدس، كهن سا

مورد احترام خاص و عام و مردم و حكومت ساخت.اين امر تا آنجا پيش رفت كه نام او 

بر پيشاني روز شاعر نشست، و همين امر با توجه به نام شاعران بزرگ ايران زمين، امّا و 

او را شاعري  دخالفان اين نام، تلاش كردناگرهاي بعضي ها را برانگيخت.بسياري از م

 سنتي و مديحه سرا معرفي كنند.

حاضر در همين زمينه نهفته است، اين مقاله با استناد به شعر  ه ي ويژگي خاص مقال 

سعي در اثبات معاصر بودن  و زندگي و نظر منتقدين دانشمند و بي غرض ادب فارسي،

معاصر شهريار را به خواننده معرفي كند و  ي رهشهريار دارد. نويسنده تلاش مي كند چه

از اين منظر با كنكاش در اعتقادات و افكار و جهان بيني شهريار، با تكيه بر مبارز 

 ه يدور ه ي مذهبي بودن او و مقاومت شاعرانه اش در دنياي مغشوش و غرب زد

له ينكه مقاپهلوي ها، غربت او را در جهان شعري آن زمان ايران نشان دهد. سخن آخر ا

حاضر در صدد است براي خواننده توضيح دهد كه اگر شهريار شخصيت شعري خود ي 

را در اختيار انقلاب اسلامي و دفاع مقدس قرار مي دهد، امريست كاملاً اعتقادي نه بر 

 خاسته از آمال و اميال دنيايي و مديحه سرايي.

 شاعر معاصر -1

حضور لطيف عاطفه،  اصر است.بي شك شهريار يكي از عاطفي ترين شاعران مع

چنان سرتاسر ابيات او را مي پوشاند كه اگر در شعر او نقصي هم باشد از ديد خواننده 

پنهان مي ماند. شعر او به ياري عاطفه با خوانندگان ارتباط برقرار مي كند و مقبول واقع 

 مي شود.
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انسوز و تجربيات عميق او از عشق، سوختن در ميان شعله هاي سركش يك عشق ج

بيان صادقانه آنها، شعر او را از صداقت هنري برخوردار مي كند و باعث مي شود سخن 

 او بي آنكه صناعت و لفاظي باشد از دل شاعر بر آيد و بر دل مخاطب بنشيند.    

 در وصل هم ز عشق تو اي گل در آتشم

 عاشق نمي شوي كه ببيني چه مي كشم

 با عقل آب عشق به يك جو نمي رود

 بيچاره من كه ساخته از آب و آتشم

.... 

 (٣١٠، ص١٣٨٩)شهريار،                                                        

همين ويژگي است كه شعرهاي شهريار را به هنگام روايت خاطرات از دست رفته، 

ويژگي با سوز و گداز بيشتري بر دل خواننده مي نشاند و شايد خود شهريار نيز بر اين 

واقف بوده است كه در بسياري از اشعارش، راوي خاطرات از دست رفته است. حتي 

، روايت خاطرات و آداب و سنني «حيدر بابايه سلام»بزرگ ترين شاهكار شعري او، 

است كه از آنها فقط يادي و نامي باقي مانده است. شهريار در بيان خاطرات، حسي 

ي كند. او با سخني ساده و نرم و آهنگين با اولين نوستالژيك را در جان مخاطب زنده م

شعر در پاي  ي كلمه، ذهن و قلب مخاطب را تسخير مي كند و او را تا آخرين كلمه

سخن خود مي نشاند. از نمونه هاي موفق روايت خاطرات، در شعر فارسي شهريار مي 

ا مي گيرد و ياد كرد؛ آنجا كه او دست پسرش ر« در جستجوي پدر» توان از شعر بلند

پوك و سر بي مغز و پكر خود رااز دست  ي در غروبي از خانه بيرون مي زند تا كلهّ

غربت، به سنگي بزند كه شايد در كوي پدرش بيابد. او به روزگار كودكي برگشته در 

ميان كوچه و بازار شهر به دنبال پدر مي گردد، اما شاعر در اين جستجوي بي سرانجام، 

 شنا نمي يابد كه دري بگشايد و سلامي بدهد:غريب است و يك آ

... 
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 اي داد كه از آن همه يار و سر و همسر

 يك در نگشايد كه بپرسد خبرم را

 همسايه نديدم به سر كوي يهيك بچ

 سير و سفرم را يهتا شرح دهم قص

 اشكم به رخ از ديده روان بود وليكن

 پنهان كه نبيند پسرم چشم ترم را

 و شبابم بستانند مي خواستم اين شيب

 طفليم دهند و سر پر شور و شرم را

 چشم خردم را ببرند و به من آرند

 چشم صغرم را و نقوش و صورم را

 كم كم همه را در نظر آوردم و ناگاه

 ارواح گرفتند همه دور و برم را

 كز دل بزدود آن همه زنگ و كدرم را

 گويي پي ديدار عزيزان بگشودند

 گوش كرم راهم چشم دل كورم و هم 

 ناگه پسرم گفت چه مي خواهي از اين در

 گفتم پسرم بوي صفاي پدرم را

 (١٠٣، ص ١٣٨٩)شهريار،  

 :شعر درجست وجوي پدر گزارش سه نسل است 
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 پدر - ١

 )شاعر )شهريار - ٢

 پسر – ٣

 

 .يندهآ–امروز  -گذشته 

نسل شعر دربدري ها و آوارگي هاي سه « در جست و جوي پدر را»حسين منزوي،

شعري كه شاعر در آن در وسط ايستاده است پدرش را در گذشته و پسرش را  ميداند،

در آينده،در كنار خود دارد،با اين تمثيل او شهريار را آخرين بازمانده ي كاروان شعر 

كهن مي شناسد اما اين نه به معناي آن است كه شهريار،شاعري كهن سرا باشد،او مي 

 گويد:

به مرحله ي گذري تعلق مي گيرد كه ميان ديروز و امروز پل شعر شهريار در كل »

نشانة بي ،  شعر او حلقه ي ارتباط شعر بهار و نيماست،بي آنكه اين تعريف مي زند،

                                «هويت بودن آن باشد.شعر شهريار،شعرخاص خود اوست.

 (٢٢٠،ص١٣٨٤)منزوي، 

از زبان ساده و روان و دور از تفاخر ادبي شهريار در مقبوليت شعر شهريار نبايد 

غافل بود. شهريار به خاطر علاقه اي  كه به حافظ دارد، زبان سبك عراقي را به خوبي 

مي داند. او از تركيب زبان رسمي سبك عراقي با اصطلاحات و كنايه ها و تكيه بيانهاي 

رو شده، سفر بي خطر،صرف مانند خاكم به سر، پايم به گل ف -روزگار خود يعاميانه

 به زباني معاصر دست مي يابد. –پوك، از در بيرون زدن و ... ه ينظر كردن، كل

در ”شعر منزوي در خصوص استفاده از زبان زنده و اصطلاحات رايج عاميانه،

صميميت و » را يكي از موفق ترين شعرهاي شهريار مي داند و مي گويد:“جستجوي پدر

لاحات به صميميت و جا افتادگي حالت شاعر است در شعر، و هر جا افتادگي اين اصط

  .دو به يك اندازه به طبيعت كلام وزندگي نزديك اند
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استفاده از اصطلاحات و ضرب المثل هاي رايج بودن شعر  يژگي هاي امروزاز وي

  :شهريار استزمان 

پوك و سرو مغز پكر، نشخوار جواني،  ي كلماتي چون بيرون زدم از در، كله

جويدن جگر،شير و شكر،يار وسر و همسر، بچه ي همسايه،از جمله حبيب و رفقاي 

دگرم،عايله ي دربدر،سكسكه و جز اين ها،همه چنان در مجموعه ي شعر جا افتاده اند 

كه هرگز دربرخورد با شعر احساس نمي كني كه يكي از آنها،حتي وصله ي ناجور و 

 (٢٣٤و٢٣٥،ص ١٣٨٤)منزوي، « ي ناهماهنگ اند. پاره

هر چند در استفاده از اصطلاحات عاميانة معاصر، گاهي جانب احتياط را رها مي  

كند و بي پروايي پيش مي گيرد امّا بايد گفت شهريار با اين كار، غزل معاصر را از 

كه شعر  گرفتار شدن در زبان بغرنج سبك هندي مي رهاند و آن را در ادامة راهي

مشروطيت براي زبان معاصر گشوده بود، هنرمندانه پيش مي برد. توفيق او در ايجاد 

زباني معاصر، زباني برخوردار از انرژي بياني مردمي كه در جهان اكنون به طور زنده با 

آن زبان تكلم مي كنند و فضاي ادبي سبك عراقي، يكي ديگر از رموز موفقيت شهريار 

 مي شود.

زبان مردمي گاهي چنان شديد است كه ساختار زباني  ي ه ساختمان سادهتوجه او ب

شعرش را شبيه ترين ساختار به زبان مردم كوچه و بازار قرار مي دهد، بي آنكه تن به 

 نقصهاي زباني شعر دوره مشروطيت داده باشد:

 :از نظر زبان شعر شهريار به زبان مردم بسيار نزديك است

 ديدم و نشنيدمبه تيره بختي خود كس ن

 زبخت تيره خدايا چه ديدم و چه كشيدم

 براي گفتن با دوست شكوه ها به دلم بود

 م ولي دريغ كه در روزگار دوست نديد

 دگر نگاه اميدي به سوي هيچ كسم نيست
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 چرا كه تير ندامت بدوخت چشم اميدم

 به غير دام نديدم به هر كسي كه شدم رام

 يدمدگر چو طاير وحشي زآب و دانه رم

 رفيق اگر تو رسيدي سلام ما برساني

 كه من به اهل وفا و مروتي نرسيدم

... 

 زآب ديده چنان آتشم كشيد زبانه

 كه خاك غم به سرافشان چو گرد باد دويدم

 سيه كند من مسكين انگناه اگر رخ مردم

 به شهر روسيهان شهريار روي سپيدم

 (٢٨٩، ص١٣٨٩)شهريار،  

 

همين ويژگي او را در مسير حركت، تكاپو و  شهريار شاعري است معاصر،و

 نوجويي قرار مي دهد، دكتر يوسفي در اين باره مي نويسد:

ذوق نوجويي و نوانديشي در بسياري از شعرهاي شهريار منعكس است: تازگي »

مضمون، صور خيال، تعبير، حتي قالب شعر، ديوان او را از بسياري شاعران نسل وي 

 ( ٦٣٧،ص ١٣٦٩في، )يوس« متمايز كرده است.

همين پاسخ به نياز حركت، و پرهيز از توقف و ايستادن، او را در كنار غزل و 

مي رساند، حركتي كه شاعر معاصر، نوآور و “ اي واي مادرم”قصايدش، به شعري چون 

پر تكاپويي چون فروغ را به شگفتي وامي دارد، فروغ در سخن از تلاش براي رسيدن به 

مثال مي زند،شعري كه در آن  "اي واي مادرم"از شهريار به شعربيان و فضايي نو، 
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برخورد صميمانه بازندگي، زبان و وزني را مي سازد كه بايد باشد، فروغ در توصيف اين 

 شعر ضمن اظهار شگفتي مي گويد:

اين شعر نتيجة يك لحظه توجه صميمانه و راحت به حقايق زندگي امروزي با شكل »

من مي خواهم بگويم كه تمام امكانات در نتيجة اين توجه خود خاص امروزيشان است. 

 (٥١، ص ١٣٧٠)فروغ، « بخود بوجود مي آيند.

همين ويژگي باعث مي شود او از نيما و شعرش استقبالي بي نظير) نسبت به زمان 

خود( داشته باشد. او براي ديدار نيما به شمال مي رود و نيما براي ديدار او به تبريز. او 

مي شتابد، اما نه براي تقليدي   ي نيما« افسانه»به استقبال از « دو مرغ بهشتي»منظومه در 

 صرف، كه حرفهاي خود را دارد و درد سرودن خود را :

 در شبستان خود پاي شمعي

 شاعري مات و محزون نشسته

 دير گاهيست كه اين كلبه را در

 بر رخ يار و اغيار بسته

 گرد اندوه باريده اينجا

 نمايد همه چيز خستهمي 

 دفتري پيشش است و سه تاري

... 

 (٨٥٦، ص١٣٨٩)شهريار، 

« صبا»شهريار است، شهرياري كه نواختن سه تار را از  داين درست تصوير خو

موسيقي دان بزرگ معاصر آموخته و در انزواي خود به شعر و موسيقي پناه آورده است. 

مشترك نيما و شهريار است، اما حزن نيما ويژگيهاي ازمي توان گفت انزواطلبي و حزن،

 بيشتر اجتماعي است و بيروني وحزن شهريار بيشتر فردي است و دروني.
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اشتراك روحي شايد و شايد قدرت شعري شهريار است كه نيما را وا مي دارد در 

 بنويسد:« هذيان دل»اظهار نظر نسبت به شعر 

حادثه اي ندارد، ممكن است آدم  اين منظومه با وجودي كه نسبتاً طولاني است و» 

« حساس»ي را خسته كند، به عكس است، خواننده حساس را سرگرم مي كند. من كلمه 

مي خورد... اين منظومه پيام فقط به كار آن طبقه « هذيان دل»را براي اين آوردم چون

شاعرانه براي شاعر است. بهترين منظومه شهريار است... هذيان دل آن قدر صاف و 

صيقلي شده احساسات شاعر را در بر دارد كه مثل آيينه اي است كه به دست مردم داده 

تا كدام يك از آنها با چشم روشن بين خود، بتوانند خود را در آن ببينند. شهريار توانسته 

خود به نمايش بگذارد و اين كاري است كه شاعر مي  ه ياست اين زيبايي را با منظوم

ا ابزار كار شاعر، يعني وزن و قافيه را در دست دارند،             كند و ديگران كه تنه

 (١٣٢، ص١٣٦٨) طاهباز،  «نمي توانند.

شهريار علاوه بر ذوق آزمايي در قالبهاي سنتي شعر فارسي و تفوق در غزل سرايي، 

اي واي » ، «پيام به انيشتن»، «موميايي»در قالب شعر آزاد نيمايي نيز آثاري چون

را شايد بتوان از بهترين نمونه هاي « سهنديه»را خلق كرده است. « سهنديه» و« مادرم

به زبان تركي است و به همين دليل « سهنديه» شعر آزاد نيمايي در شعر معاصر دانست.

در ميان فارسي زبانان كمتر شناخته شده است. آنان كه دربارة قدرت شهريار در سرودن 

قضاوت مي كنند، بدون شك قضاوتشان كامل « يهسهند» نيمايي، بدون توجه به  شعر

 نخواهد بود.  

گفتيم كه شهريار شاعري است نوجو و نو انديش،اما نوجويي و نوانديشي او جاي 

ه ي به بهانو تامل و درنگ دارد.او از آن دسته از شاعراني نيست كه به دنبال نوجويي

و ميهني خود را فراموش نوسرايي،همه فرهنگ و شخصيت اصيل و بومي و ملي و ديني 

كند و با پشت پا زدن به ريشه هاي خود و باز كردن آغوش به روي بادهاي مسموم 

غربي،به دنبال درخشش در آسمان هنر و شعرنو باشد،استاد دكتر مرتضوي در مقاله اي 
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دربارة شعر شهريار مي نويسد نوجويي و نوسرايي شهريار را تبيين و ١٣٤٧كه در سال 

 ند:تعريف مي ك

چنانكه اشاره كرديم،شهريار به هيچ وجه شاعري كلاسيك نيست،و آنان كه چنين »

مي پندارند،يا شهريار را تنها شاعر غزليات مي شناسند، ويا فريب جامه ي فاخر و قالب 

رسمي اشعار او را مي خورند، در حالي كه هرگاه معني تجدد را در دايره ي تقليد 

حدود و محصور نسازيم، و مفهوم معقول آن را در نظر م"واردات غربي"كوركورانه از 

 (٢٦،ص ١٣٦٨)رفيعيان،« بگيريم،استاد شهريار را شاعري مبتكر و متجدد خواهيم يافت.

او در ضمن توضيح نوآوري هاي شهريار،به اين نكته تاكيد مي كند كه شعر شهريار 

دارد بي آنكه در صدد در ادامه ي فرهنگ و هنر غني ايران و شاعران بزرگ ايران قرار 

تكرار مضمون و فكر گذشتگان باشد و براي ارضاي حس نوجويي،و هوس نوآوري،به 

دنبال اختراع افكاري عجيب غريب و شگفت انگيز و احساساتي نامانوس و ناآشنا و 

 سخن تصريح مي كند:ه ي بيگانه باشد.دكتر مرتضوي در ادام

تندروان در خروج ونزول از قواعد و نوآوري استاد ما به جاي اينكه به شيوه ي »

انساني تجلي  ه يقوانين زبان و منطق كلام و تجاوز از اصول مانوس تخيل و انديش

نمايد،از راه بازگشت به كوچه و پس كوچه هاي زبان و تعبيرات مردم و استخدام 

دست تخيل و احساس  و عاميانه و كشف پهنه هاي دور"غير كلاسيك"عناصر بكر ولي 

 (                      ٢٧)همان، ص « مي گردد. ظاهر

حركتي محتاطانه از اين جنس،يعني پاي بند بودن به معارف و ارزش هاي انساني و 

فرهنگ بومي و ايراني،از شهريار شاعر نوجويي مي سازد مقبول طبع صاحبان ذوق و 

 سخن و انديشه:

ر و ه، جديد نيز چيست شهريار نشان داد كه شعر نو واقعي و شعر سرودن به سبك»

بي نظم و بدون قافيه و با مضامين پيش پا افتاده را نمي توان   هذيان و هر كلام آشفته و
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اين مرز و بوم  ي آن به فرهنگ عميق و باريك انديشانه "نو"به عنوان شعر از نوع 

 (٥٢)همان، ص « قالب كرد.

 فارسي، در قصيده بدين ترتيب معلوم مي شود كه شهريار نه تنها در شعر سنتي

مثنوي، غزل و... استادي و مهارت كافي دارد، بلكه با استخدام اين قالب ها در زبان و 

دردهاي معاصر، نه تنها از آنها پلي براي سخن امروز مي سازد با ساختن شهرهايي چون 

 اي واي مادرم، انشتين، سهنديه و... در بكارگيري قالب هاي نو نيمايي هم، با تمام توان

 سرافراز عمل مي كند.              

 شاعر غربت  – ٢

بدون شك يكي از ويژگي هاي اصيل شعر و شاعري شهريار،مردمي بودن آن 

است،او از آن جمله شاعران نيست كه زبان و فضاي تخيل شعر آنها مخصوص هنرمندان 

خود ببالند و  و روشنفكران باشد، و از اينكه مردم عامي از شعر آنها چيزي  نمي فهمند به

فخر بدانند. شهريار اگر چه به اعتراف نيما، استاد نوآوري و بنيان گذار  ه يآن را ماي

دل  را،در سطحي بالا براي هنرمندان و « هذيان»شعر نو ايران،شاعري است كه مي تواند 

مي تواند با غزلها، قطعات و اخوانيات خود با مردم عامي و  در عين حالشاعران بسازد،

كوچه بازار نيز ارتباط برقرار كند.شايد يكي از دلايل شيوع و گسترش شعر شهريار در 

زبان ساده و مردمي -و حتي دور افتاده ترين روستاييان تركي زبان-بين توده هاي مردم

اول كشور  ه يشخصيت هاي درجاو در شعر فارسي و تركي اوست.شهريار اگر براي 

شعر گفته است، براي نانواي محله اش نيز شعر سروده است. نگاهي به عناوين اخوانيات 

و شعرهايي كه به عنوان متفرقات در آخر ديوان شهريار گردآورده شده است اين نكته 

ت شعرهايي مثل بانو صبا، غروب قمر، تهران و تهراني، عياد را به خوبي ثابت مي كند:

دوست، فراش زنگ زده،به دوست و استاد حسابداري ام،بچة يتيم،نامة عروس،مدير كل 

پست،در بدرقة آقاي سايه، به سنگ مزار جوان ناكام علي فيروزان، بر سنگ مزار پسر 

عمة حاجي ميرزا،عرض تسليت،كتابخانة ملي، فال گردو،و...... نزديكي و احساس 
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ت كه در جشن و عزاي آنان شريك مي شود و در او با مردم اس ه يخويشاوندي اينگون

هم كلامي و هم زباني با مردم،فخيم ترين شعرهايش ساده ترين و آسان گوارترين آنها 

مي شود،و به قول قابوسنامه،شهريار شاعري مي شود كه شعر از بهر مردمان مي گويد نه 

ده ترين خانه هاي همين ويژگي شعر حيدر باباي او را تا دور افتا ،از براي دل خويش

 دل مردم مي نشاند. ه يروستاهاي آذربايجان فرا مي برد و بر طاقچ

 شعر او مردمي است .

 لين بزرگ ميهن شعر گفته است.وبراي همگان از نانواي محله تا مسو

 ذربايجان فرا رفته است.آحيدر بابا تا دورترين روستاهاي 

وستي اوست.او از معدود از ديگر ويژگي هاي شهريار وطن پرستي و ايران د

انديشمنداني است كه فرهنگ اصيل ايراني، اسلامي، سنن و آداب و اصالت هاي 

فرهنگي ايران و آذربايجان را به طور دقيق شناخته است. در برابر انديشه هاي سطحي و 

معدودي خود بزرگ بين بيگانه پرست همراه با نه ي مغرض و انديشه هاي برتري طلبا

و سرشت پاكش، با چشم بصيرت به هستي نامتناهي مي نگرد و زيبايي اصالت سيادت 

هاي ايران و فرهنگ آذربايجاني ايراني را در اثر جاودان و ماندگار حيدر بابا با زبان 

او با اين تلاش وطن دوستانه و ملي اش، زبان تركي و ظرفيت  .تركي به نظم مي نشيند

 مي برد و به قول خودش اين ظرفيت را تا سطح  هاي زبان تركي و استفاده از آنها را بالا

 يك درياي متلاطم ارتقا مي بخشد،با شجاعت هر چه تمام تر مي سرايد:

 تركي ما بس عزيز است و زبان مادري

 ليك اگر ايران نگويد،لال بادا اين زبان

 (٨٠، ص١٣٦٨رفيعيان، )

پرست، روشنفكر نمايان او با اين كار زبان تركي را از دست عده اي مزدور بيگانه 

ه ي شرق زده و جدايي طلب خارج كرد و در عين خلع سلاح كردن عاشقان كور همساي



208  DOÇ. DR. SABER EMAMİ  

 

شمالي، اين زبان قوي و گويا را در خدمت بيان احساسات و انديشه هاي سالم هر شاعر 

 آذري زبان ايراني قرار داد.

مي ايران و بدنبال ويژگي ايران دوستي و آشنايي شهريار با فرهنگ اصيل اسلا

در اوج آفرينش هاي « حيدر بابايه سلام»بي بديل  ن،او در آفرينش شاهكار آذربايجا

هنري و ادبي،از رسالت عظيم شاعري كه همانا برافراشتن پرچم آگاهي و بيداري و ستيز 

مار واستعمار بيگانگان ه غالبا زمينه ساز استثمار و استحبا افكار مشكوك روشنفكرانه،ك

ما سوار  بين را بر شانه هاي ملت رنج ديده ي بيگانگان زورگو و خود برتر بوده اند و

 كرده اند،غافل نمي ماند و خطاب به حيدر بابا مي گويد:

... 

 حيدر بابا قره چمن جاداسي

 چاوو شلارين گلير سسي صداسي

 كر بلايه گده ن لرين  قاداسي

 دوشسون بوآج يولسوز لارين گوزونه

 يالان سوزونهتمدونون اويدوخ 

*** 

 حيدر بابا آلچا قلارين كوشك اولسون

 بيزده ن سونرا قالا نلارا عشق اولسون

 كچميشلردن گلنلره مشق اولسون

 اولاديميز مذهبي ني دانماسين

 هرايچي بوش سوزلره آلانماسين

 (١٢٣و٩٩٢، ص١٣٨٩) شهريار،  
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سخنان دروغ و نو تمدن، شهريار در ابياتي از اين دست،گمراهان گرسنه اي را كه با 

ما را و جوانان ما را فريفته اند،نفرين مي كند و آرزو مي كند كه جوانان به هوش باشند 

تنها به -و دين و مذهب خود را از دست ندهند و فريب هر سخن تو خالي بي ارزش را

 خورند.ن  -اسم اينكه نو است و از غرب و شرق آمده است

وشعرهايي از اين دست زماني سروده  -١٣٣٢يدر بابا:ح -عنايت به اينكه اين شعرها

شرق  به روي افكار مادي و دنيا پرستانه يمي شد كه رژيم پهلوي دروازه هاي ايران را 

و غرب گشوده بود،و روشنفكران و شاعران اجتماعي و سياسي سرا،غالبا در دعوت به 

خواهي،مسابقه گذاشته كفر و الحاد و بي ديني به اسم انقلابي گري و آزادي وعدالت 

بودند،ارزش شهريار را در پايبندي به فرهنگ اصيل ايران اسلامي و دعوت به اصالت ها 

و ريشه ها و شجاعت و نهراسيدن از جار و جنجال سالن هاي هنر و صحنه هاي سخن و 

صفحات مجلات و عناوين پر طمطراق روزنامه ها،به خوبي نشان مي دهد،و با چنين 

ن فضايي است كه دكتر رفيعيان،استاد شاخص و مردمي دانشگاه هاي تبريز نگاهي به چنا

پيام آن )شهريار( حراست از اصالت ها و مرزهاي »..... و آذزبايجان مي گويد:

انسانيت اين مرزوبوم است،آن زمان كه مكاتب وفكري،فرهنگي و اجتماعي،شرف،عزت

فكري و دانشگاهي ايران را فرا فكري الحادي و يا متأثر از مكاتب غربي،جامعه روشن

گرفته بود،چه زيبا به زبان مادري خود پيام بازگشت به آيين محمدي و خويشتن را سر 

 (     ٢٠، ص ١٣٦٨رفيعيان، «) داد.

او در توجه و تشويق به ايران و ايرانيت و فرهنگ و تمدن خودي،يكي از قصيده 

ه اروپا دعوت مي كند و شهريار مي سرايد.دوستي او را بغرب زدگي هايش را در نفي 

 در پاسخ دعوت او مي سرايد:

 جان من بازآ به جان خود كه جانان پيش ماست

 مدعي آرايش تن مي كند جان پيش ماست

 علم اگر ماه فلك باشد،چراغي بيش نيست
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 گو چراغي هم نباشد چشم وجدان پيش ماست

 با چراغ علم راه بت پرستان مي روند

 راه ايمان پيش ماست كعبه چشم انداز ما و

. ... 

 (٤٧٥، ص١٣٨٩) شهريار، 

،و همت  خدا در قصيده اي چنين، شهريار با يادآوري قرآن،مثنوي مولانا،علم اديان،

زندان شكن شرقي،فكر آسمان نورد،چشمة زايندة اشراق وعرفان،... دنياي پر فخر جهان 

هاي دو سه روزي اخير غرب بر آباد اسلام را ياد مي كند و سرانجام با اشاره به پيروزي 

شرق،آن را به پيروزي ديو بر سليمان تشبيه مي كند كه گذراست و آن هم به خاطر 

ودر ضمن تمليحي زيبا وعده مي دهد  -نه مسلمانان -عمل وخيانت چند نا مسلمان است

كه به زودي انگشتري به دست هاي سليمان بر خواهد گشت، و چيرگي ظاهري و 

سروده شده  ٥٧بين خواهد رفت.اين شعر سالها پيش از انقلاب اسلامي  دنيايي آنها از

است و به خوبي افكار بيگانه ستيز و پيشرو شهريار را نشان مي دهد.بي شك شاعراز اين 

دست، در فضاي شعر و شاعري حكومت پهلوي، كه سمبل هاي فرهنگ يونان و 

ت ديوان هاي شعر تسخير مسيحيت جاي سمبل هاي فرهنگ ايران و اسلام را در صفحا

مي كرد، در فضايي كه بي ديني اوّلين نشانه روشنفكري و نوآوري محسوب مي شد، در 

فضايي كه علاقه مندي به ايران و اسلام شاعر را به سنت و گذشته منسوب مي كرد، در 

 وطن خود غريب بود و مورد بي اعتنايي خيلي از مدّعيان.

عصر پهلوي كه شيفته ي روشنفكران غربگرا دراز اين نظر او در ميان شاعران و

 ي باشند غريب است.تمدن غرب م

  شاعر ديانت –3 
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دين و مذهب در سرتاسر شعر شهريار جاريست،يك نگاه اجمالي به فهرست ديوان 

او،جابه جا،نام هاي مذهبي، اعياد، مناسبت ها، مرثيه ها، و شخصيت هاي مذهبي را كه 

ه است، در برابر چشم خواننده رديف مي كند، شهرت شهريار براي آنان شعر سرود

شعرهايي چون مناجات، علي اي هماي رحمت، مقام ولايت علي و دنيا،علي آن شير خدا 

شاه عرب،همة نور انبيا با اوست و اي جلوه ي جمال و جلال خدا علي...مستمندم بستة 

.ستون عرش خدا قائم  از زنجير و زندان يا علي...داغ حسين،انتظار فرج، كاروان كربلا..

حسيني جاي احتجاج براي نويسنده اين سطور نمي گذارد،اما يقيام محمد)ص( و حماسه

ه ي حيف است از پايان با شكوه مذهبي گران سنگ ترين شعر نيمايي معاصر، سهندي

شاعر بند پاياني شعر را همچون صخره هاي بلند و پر هيبت ،شهريار ياد نكنم

 مي دهد: سهند،اينگونه شكل

 

 من علي اوغلو يام آزاده لرين،مردي، مرادي»

 او قارانليقلا را مشعل،

 او ايشيقليقلارا هادي،

 حققه،ايمانه منادي!

 «باشدا سينماز سپريم،الده كوتلمز قلجيم وار

 (١٤١، ص١٣٨٩)شهريار، 

من فرزند علي هستم،آن مرد آزادگي و مراد آزادگان،آن مشعل تاريكي ها،آن هادي 

روشنايي ها،آن منادي ايمان و حقيقت،من بر روي سرم سپري نشكن،و دردست هايم 

 ذوالفقاري تيز دارم. 

او پايان  بندي بهترين شعرهايش را،به عمد با اشارت هايي، رنگي از مذهب مي زند 

ني به پايان مي اتصال با آسمان با مضمون ها و سايه روشن هاي دي و كلام خود را در

 ياد كرد."هذيان دل"توان از پايان بندي شعر برد،براي مثال مي 



212  DOÇ. DR. SABER EMAMİ  

 

  :توصيف پدر به عنوان فرزند پيامبر

 كم كم پدرم خدا بيامرز

 ديدم سر كوه رسته چون كاج

 چون بال ملك عبايش افشان

 دستار سيادتش به سر تاج

 مي شود سرازيروز كوه ه

 چون نور محمدي ز معراج

 ديگر مگرش به خواب بينم

 (٩٠٣، ص١٣٨٩)شهريار، 

و همين مذهبي بودن و ايمان به خداست كه روح او را سرشار از انسان دوستي و 

شعرش را سرشار از عطر انسانيت و عواطف انساني مي كند كه همراه با روح خداشناسي 

 هاي سخنش جريان مي يابد: و حق جويي و حق خواهي،در شريان

 :در اين باره دكتر ثروتيان مي گويد

اعتماد او به مبدا و معاد نشانگر ايمان كامل به آفريدگارش مي باشد،در اشعارش »

حق و وجدان و محبت با عرفان مي آميزد،و جلوه هاي زيبايي مي آفريند،شهريار در 

ن يتيمان و اشك فقيران را اشعارش يار ستمديدگان است و استعمارگراني را كه خو

جاري مي سازند و با عرق پيشاني مظلومين كاخ هاي ستمگري و جباري خود را پي 

 ( ١٩٨،ص١٣٨٥)ثروتيان، « ريزي مي نمايند،نفرين مي كند.

و همين ايمان مذهبي است كه به شعر او رنگي از غربت،غربت انسانيت در شلوغ 

 منزوي،شاعر معاصر: بازار ريا و سودجويي مي زند به قول حسين

غربتي كه شاعر از آن سخن مي گويد نه غريبي او در وطن كه غريبي انسان در »

 (٢٣٣،ص١٣٨٤)منزوي، « جهان است.
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همين زيستن با ايمان و شيفته ي معنا و خدا بودن است كه جهان را در پيش چشم 

ين احساس شاعر خوار و گذرا و بي اعتبار مي كند و خواننده و مخاطب را در كشف ا

 پر لذت معنوي احساس هاي نوستالژيك شعر او قرار مي دهد: ي عميق، ميهمان سفره

قوي ترين احساسي كه در خواندن حيدر بابا دست مي دهد،همين ناپايداري و گذر »

عمر است كه پرسش ها و يادآوري ها و حكايت ها و خاطره شماري هاي شاعر در هر 

 (٣٣٣، ص١٣٨٦)رفيعيان، « ند.بندي، آن را تشديد و تقويت مي ك

چنين حسي از مسئووليت زيستن مومنانه است كه او را بر آن مي دارد تا در پيام به 

 انشتين او را به جهان معنا و خدا دعوت كند:

 دعوت انشتين به خداوند

 انشتين پا فراتر نه جهان عقل هم طي كن»...

 كنار هم ببين موسي و عيسي و محمد را

 ردار و حل اين معما كنكليد عشق را ب

 و گر شد از زبان علم،اين قفل كهن واكن

 انشتين باز هم بالا!

 «خدا را نيز پيدا كن!

 (٨٦٠، ص١٣٨٩)شهريار، 

ديوان او ه ي مقدمه ي بهتر است سخن از شهريار و شعر او را با جمله اي از نويسند

 به پايان ببرم:

ميدان توحيد و وادي عرفان و خود با به هر تقدير،شهريار شاعري است يكه تاز در »

 (٩)همان، ص« حافظ ميگويد:هر چه كردم همه از دولت قرآن كردم. ي اشاره به سروده

 

 بوي پیراهن
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 اشمُّ رائحهَ يوسفي وَ كيفَ شَميم

 عجب! كه باز نمي آيم از ضلال قديم

 اسير بيت حزن! گو دريچه ها بگشا

 اشمّ رائحه يوسفي و كيف شميم

 تو جان وعده داده ام اينك به بوي زلف

 چراغ عمر نهادم به رهگذار نسيم

 حديث روي تو مي گفت لاله با دل من

 كه داغ دل كندم تازه ياد عهد قديم

 خداي را مستان يادگار عشق از من

 كه در فراق تو نه يار دارم و نه نديم

 عشقه ي شب هجران به زير پنجه ي شكنج

 فشار قبر به ياد آرد و عذاب اليم

 شكسته كشتي طوفانيم، شبانگاهان

 به دست كشمكش گردبادها تسليم

 كجايي اي خط سبزت به پشت خاتم لعل

 يُحيي العظام و هي رَميم ه ينوشته آي

 چشم تو مي زنم به بياض ه يرقم به شيو

 كه نسخه اي بستاني از اين سواد سقيم

 هماي عشقم و از خلدم آبخور بركند

 اقليمهواي همت پرواز تا بدين 

 فغان كه چرخ نگونبخت حرمتم نشناخت

 سياه لئيم ه يكه ميهمان بكُشد كاس
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 اهادياً بكريمٍ و قد هُديتُ لئام

 امان! كه داد دل من ده اي  خداي كريم

 من از صوامع كاخ رفيع معرفتم

 كه در مقابل آن آسمان كند تعظيم

 خلدم ه يقدس حديق ه ي من آن فرشت

 نه مقيمكه حاليا شده ام در شرابخا

 به شهرياري ملك سخن برندم نام

 براي خاطر لطف كلام و طبع سليم

 (٣٣٣،ص١٣٨٩شهريار، (

آشنايي شهريار به زبان عربي، )شهريار در يك مصاحبة مطبوعاتي براي خود 

تبريز، با استاد سيد ه ي نگارنده، به طور شفاهي گفته بود كه در كودكي در مدرسة طالبي

صاحب معروف تفسيرالميزان، در درس هاي صرف و نحو محمد حسين طباطبايي، 

عربي، كتاب هايي همچون صرف و مير و سيوطي، هم درس و هم بحث بوده است.( 

همچنين آشنايي اش با قرآن و مفاهيم قرآني و قصص قرآن و معارف و عقايد ديني به 

 خوبي درشعر هايش  مشهود است .

شأن نزول  -ن شهريار توضيح داده استهمچانكه نويسندة مقدمه ديوا -اين غزل را

آن، برجسته و مهم مي كند.اين غزل در حد فاصل پايان عشق مجازي شهريار، و آغاز 

 سيروسلوك عرفاني و عشق حقيقي شهريار قرار دارد:

ديوان شهريار كه محرم اسرار او بوده است ي آقاي زاهدي نويسندة مقدمه و پردازنده

خداوند وقتي بخواهد يكي را به سوي خود بكشاند، هر در » از قول شهريار نقل مي كند:

 (٢٨)همان، ص « مي بندد.اميدي كه به سوي خلق باز مي شود، به رويش 

بر اساس توضيح و نوشتة آقاي زاهدي، شهريار كه در سراشيبي شكست يك علاقه 

اجاره اي  او در اتاق ه ي و عشق شديد قرار دارد، به منزل مي آيد و مي شنود كه معشوق
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آن را شهريار خريده بود، براي اينكه شهريار از  ه ياو بوده است و پيراهني را كه پارچ

شب به ديدارش نه ديدن آن بيشتر رنج نبرد با خود برده و قول داده است كه ساعت 

آن شب شهريار تب آلود و دلشكسته و گريان تا صبح به انتظار مي نشيند، باد  بازآيد.

ق را در هم مي كوبد و چراغش را خاموش مي كند و فردا صبح شهريار پنجره هاي اتا

 غزل مذكور را مي سرايد.

شهريار در مصاحبه اي كه ياد شد، براي خود بنده، عين همين شأن نزول را براي 

كه در آن نيز تا صبح در باز گفته بود” بهجت آباد خاطره سي“شعر تركي اش، به نام 

ستان از سرمي گذارند و سرانجام هم، خبري از معشوق مجازي  آخرين انتظار، با تبي جان

نمي آيد. در هر دو شعر، زير كرد قوي و بينان هاي محكم ديني و مذهبي روح شهريار 

است كه آرام آرام، ظاهرمي شود. چون ماه شب چاردهم، آهسته آهسته طلوع مي كند و 

ه هاي مجاز را از صقع نسيم خوش عنايت آن جمال و جلال و جميل ازلي، ابر پار

 وجودي او دور مي كند و جان شيفته و تابان از دين و عرفان او را متجلّي مي سازد.

عشق مجازي تلنگر اوّليه و كبريت آتشفشان وجودي بسياري از شاعران بوده و 

هست، امّا پس از پايان يافتن آن، امّا پس از اينكه خداوند در جهت والايي و كمال 

در فرجامي سوگبار، دردمندانه به سوي خاموشي مي برد، جوهر اصلي شاعر، آن را 

 وجودي هر شاعري نمودار مي شود و آرام آرام، تابان تابان تجلي مي كند.

بدون شك سرسراي با شكوه وجود شهريار، رنگ سبزي از مذهب كه از سيادت 

ي چون لاله، پاك او سرچشمه مي گرفت، با خود داشته است. در اين شعر هر چند كلمات

يادگار عشق، كريم، ميهمان، و نسخه، معادل هايي كاملاً واقعي در خارج از شعر دارند، 

ني و عرفاني به انسان و هستي، امّا مهارت شهريار، و جان مالا مال از معرفت و نگاه قرآ

 ه يادتش به آستان حضرت حافظ، غزلي در اوج معارف عرفاني، كه بازگو كنندوار

ت انسان، و دين به عنوان تنها راهنماي انسان در عصر غربت براي رسيدن هبوط، و غرب

 به اصل است، مي پردازد. 
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 نتیــجه

شهرياراز نام آورترين شاعران معاصر و از بزرگان جريان شاعران مذهبي انديش و 

مذهبي سراي شعر امروز ايران است، با آغاز خيزش اسلامي مردم بر عليه ظلم و 

ن اول با انقلاب مردم ايران همراه مي شود چرا كه انقلاب را در مسير استبداد،از هما

باورها، آرزوها و خون دلهاي خود مي يابد و همراه با ديگر شاعران بزرگ مذهبي 

ادبي انقلاب را با وجود سالمندي و كهنسالي عمر،قهرمانانه وانديش معاصر،بيرق فرهنگي

 ه يچون، خط امام، نوروز انقلاب، طليعبه دوش مي كشد.او با شعرهاي فراواني،هم

خونين، پرواز  ه يبهمن،درود به جهاد گران، جمع٢٢انقلاب، جهاد حسيني، يوم الله 

شهيدان، شكوفه هاي شهيدان، هفت تير و شهيد محراب و... به ياري انقلاب شتافت،و 

 فصل تازه اي در تاريخ شعرش، به نام شاعر دفاع مقدس گشود. 

هد عيني شعر شهريار در ديوان پرحجم او، و با توجه به سخن منتقدين با توجه به شوا

دانشمند و زبان دان فارسي، بدون شك به دور از هر گونه غرضي، معاصر بودن شهريارو 

واضح است. او در كنار هنرمندان  سخن گفتن او از روي دردهاي انسان امروز به روشني

دارد و از راه همين آموزه هاي مذهبي رنگارنگ زمانه اش، دلبستگي عميق به مذهب 

است كه به وطن اسلامي عشق مي ورزد و اصالت هاي اين دو را بر هر گونه نو آورانه 

و درست به همين دليل در بسياري از محافل هنري  .ترجيح مي دهد ،غربي و شرقيي 

معه، غريب واقع مي شود. و به خاطر مردمي بودنش و اقامتش در كوچه بازار جا ،مدّعي

و تاريخ شعر ايران براي هميشه در ياد مردم ) نه زندگي هنرمندانه اش در برج عاج(

 خواهد ماند.در ادامه فهرست وار مي توان گفت:

 شهريار شاعريست معاصر که زندگی امروز را به خوبی می شناسد.-1

او در کنار شعر سنتی فارسی از بدعت ونو اوري نیما استقبال می کندوشعر نو -٢

 یمايی می سرايدن

 سهنديه ي او يکی از بهترين نیمايی هاي شعر معاصر ايران در زبان ترکی است.-3
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 روح مذهبی و ديندار شهرياراورا به عرفان می رساند. -4

شهريار با توجه به اعتقادات اسلامی ودينی خود از انقلاب اسلامی ايران -5

 استقبال کرده وبا شعر هايی چون 

 جهادحسینی و...از ان حمايت می کند.-نوروزانقلاب-امامخط 
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